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مهمقد  
پـس از آن  . آفرينـد آفريدگان خود را در مينو و سپس در گيتي مـي  ،نخست ،اورمزد

 ) (Dēnkard: 9.8.13 .داردگيتي و مينو را درهم آميخته و آفريدگان را بـه جنـبش وامـي   
اورمزد كه نخست روان را آفريـده، تـن   . اين جنبش برابر است با هستي يافتن آفريدگان

آفريند كه زمينـة   او به اين دليل روان را در تن مي. د تا روان در آن جاي گيردآفرينرا مي
انسـان بـه جنـبش بيفتـد، هسـتي       )Bundahišn: 14.8-9( .خويشكاري تن فراهم گردد

  .بيابد، انديشه كند، سخن بگويد و كردار انجام دهد
بـدون   دنيايي است كه موجودات آن در حالت ناديدني، ناپسـودني و ) mēnōg(مينو

هزار سال جنبش است و سهآفرينش در اين دنيا بدون انديشه، ناگرفتني و بي. تن هستند
اورمزد و اهـريمن نخسـت آفـرينش خـود را در      )Bundahišn: 36.1(. كشدبه درازا مي

رسـند، امـا اهـريمن و    آفريدگان اورمزدي از مينو بـه گيتـي مـي   . آفرينندحالت مينو مي
، هسـتند ناديدني، ناپسودني و بـدون تـن    مانند و از آنجا كهمي يآفرينش او در مينو باق

  )7. 5: نامه ارداويراف؛ Dēnkard: 6. E31c(. برندهستي ندارند و در نيستي به سر مي
ديدني، پسـودني و تنومنـد    در آن عبارت است از دنيايي كه موجودات) gētīg(گيتي

شود  ديده سرباشد، با چشم  ا را داشتههاي كه اين ويژگيهر آفريده. هستند )داراي تن(
اهورامزدا پس از آفرينش  )Dēnkard: 3.123(. و با دست لمس گردد، داراي گيتي است

آسـمان، آب،   ،هزار سال نخست، آفرينش خود را كه عبارت اسـت از دنياي مينو در سه
 ،زار سـاله ه ـ در ايـن آفـرينش سـه   . آفريندگونة گيتي ميزمين، گياه، گوسفند و انسان به

هـاي  وزيـدگي ( برند و جنـبش و تكـاپو ندارنـد   آفريدگان تنومند در ايستايي به سر مي
؛ يعنــي آفريــدگان اورمــزدي بــا وجــود داشــتن مينــو و گيتــي، )26ص ،1ج ،زادســپرم

شناسي ديوان عبارت است از بررسي ديـوان كـه   هستي ،بنابراين؛ ندارند) hastīh(هستي
. انداند؛ يعني گيتي يافته، تنومند، ديدني و پسودني شدهاز حالت نيستي به هستي رسيده

پس از آن مينو و گيتي؛ يعني روان و تن آنها درهم آميخته، در دنياي زميني بـه جنـبش   
ايـن  . انـد هاي اهورايي داراي نيروي انديشه، گفتار و كردار شـده اند و مانند آفريدهافتاده
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در اين متون ديوان به . است ي پديدار شدههاي ملّهايي از حماسههستي ديوان در بخش
ايـن  . اي دارنـد اند كه رفتارهـاي ويـژه  شده تبديلمند و همانند انسان موجوداتي هستي

شناسـي ديـوان در    پـذيري و هسـتي  هـاي هسـتي  زمينهپيشمقاله با روش توصيف متني 
  .كندبررسي ميشاهنامه ي را برپاية هاي ملّحماسه

  

  پذيري ديوانهاي هستيزمينهپيش
او نخسـت  . آفرينـد اهورامزدا در آغاز آفرينش، آفريدگان خود را به گونـة مينـو مـي   

مينوي امشاسپندان را آفريده و براي هريك از آنان يك خويشكاري و يك نشـان گيتـي   
اهريمن نيـز در  . اين نشان گيتي دليل بر هستي اورمزد و امشاسپندان است. دهدقرار مي

 ـ شاسپندان يك سرديو به گونة مينو مـي برابر هريك از ام ا اهـريمن و ديـوان   آفرينـد، ام
برخلاف اورمزد و امشاسپندان نشان گيتي ندارند و نداشتن اين نشـان دليـل بـر نيسـتي     

  )Bundahišn: 1.52-58; 5.1(. اهريمن و ديوان است
  ،خويشكاري، نماد مينو و نشان گيتي اورمزد و امشاسپندان عبارت است از

  نشان گيتي    نماد مينو  خويشكاري    ندامشاسپ
  انسان    دوستيمردم    نگهباني آفرينش    اورمزد
  گوسفند وجامة سپيد  خواهيآشتي    سالارباري درگاه اورمزد    بهمن

  آتش      راستي  برقراري نظم و ترتيب  ارديبهشت
  فلز  خويشاوندداري    شفاعت درويشان  شهريور
  مينز  فروتني و بندگي    پرورش آفريدگان  سپندارمذ

  آب    داريسپاس  زايش و پرورش موجودات    خرداد
  گياه  رويپرسي و ميانههم  رويش گياه و افزايش گوسفند    امرداد

Bundahišn: 3.14-22; 261; Dēnkard: 6.E45h)  (  
  

سرديوان نيز براي انجـام  . هاي خود دستياراني دارندامشاسپندان براي انجام خويشكاري
ايـن  . نـد كنهاي خود دستياراني دارند كه آنان را يـاري مـي  بردن ويرانگريكارها و پيش

بردارند، داراي آفرينش مينـوي هسـتند، نشـان گيتـي ندارنـد و      دستياران كه به ديوان نام
  .رسدشمار آنان به هزاران نمونه مي
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از آنجا كه امشاسپندان، هستي و نشان گيتي ويژة خود را دارند، اين زمينه براي آنان 
شدن حضورشان در گيتي و پيونـدي كـه ميـان اهـورامزدا و     براي ملموس فراهم شده تا

همچنين اورمزد، . كنند، هستي خود را در پيكر انساني به نمايش بگذارندانسان ايجاد مي
مينوترين مينوان، كه نور مطلق است و تن ندارد، بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا پيـامبر خـود،       

، نامهارداويراف( .گويدپذيرد و با او سخن ميهاي انساني را ميزردشت، يكي از ويژگي
البته او براي برقراري پيوندي استوارتر در پيكر نشان گيتي خود، انسـان،  ) 101، ص6ج

  .دهدآيد و خود را به زردشت نشان ميدرمي
كه سر در اوج و پاي سازد، در حالياورمزد چهرة خود را به اندازة آسمان پديدار مي

او آسـمان را  . رسـد دارد و دو دستش به هـر دو سـوي آسـمان مـي     در آسمان فرودين
 .بــالاي او آشــكارندكــه امشاســپندان نيــز هــمپوشــد، در حــالياي مــيهماننــد جامــه

رمـزد و  هـايي كـه او  در يكـي از انجمـن  ) 9 -8، صـص 22ج ،هـاي زادسـپرم   وزيدگي(
ند، دسـت در گـردن   نشينشينند، سپندارمذ در كنار اورمزد مي امشاسپندان در كنار هم مي

. دارنـد ورزد و آن دو يـك لحظـه چشـم از هـم برنمـي     او حلقه كرده و به او عشق مـي 
  )2ص ،8، جروايت پهلوي(

آميزد و در كشـور  اورمزد در پايان جهان در نشان ويژة گيتي خود، سوشيانس، درمي
در امشاسپندان نيز هركدام در نشان گيتـي خـود درآميختـه و    . شودخونيرس پديدار مي

  )39 .35 ،هاي زادسپرموزيدگي(. گردندشش كشور ديگر آشكار مي
اي با جامة روشن كه كمربندي زريـن  سپندارمذ در روزگار منوچهر در پيكر دوشيزه

بيننـد بـه   كه همة مردم او را ميبخشد، در حاليبر ميان بسته و به اطراف خود فروغ مي
او بـا منـوچهر   ) 5 -4 ، صـص 4ج ،مهـاي زادسـپر  وزيدگي(. رودخانة منوچهرشاه  مي

، 29او. دسـتنويس م (. آمـوزد گويد و راهكار پيروزي بر افراسياب را به او مـي سخن مي
چوبين بـه   يكفشآيين كه مينوي باد در پيكر مردي روشن، بلند و به) 10-7، صص26ج

همچنين اورمزد، بهمن و ارديبهشـت و آتـش را بـه    . گرددپاي دارد در زمين آشكار مي
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. 3، جهاي زادسـپرم وزيدگي(. فرستدونة گيتي براي باورمندي گشتاسپ به خانة او ميگ
  )5، ص24ج و 10ص

 ابا سـهم و هيــبت همـه بـا شكــوه
  

 

ــد چــون چـــار كــوه  ــر تخــت رفتن  ب
  

 يكــي بهمــن و ديگــر ارديبهشــت
  

 

ـــت  ــر از  بهشــ ـــرستادة  دادگــ  فــ
  

 هــم آذرخــراد و هــم آذرگشســب
  

 

 اســبهريــك بــرگونــه نشســته بــرين
  

ــاي شــهريار ــد ك ــه گشتاســپ گفتن  ب
  

 

ــو  ــزد ت ـــم ن ـــار  رسولي ــر چه ــا ه  م
  

  )1143 -1140 ، صصنامهزراتشت(
. نمونة گوياي پيكرپذيري ايزدان مينوي، پيكرپذيريِ انسانيِ مينويِ ايزد هـوم اسـت  

، يسـنا (بخش هوم استايزد هوم در ساختار مينوي خود، نگهبان شيرة نوشيدني و درمان
آور او در پيكر زيباترين مرد در كل هستي مادي بـه عنـوان پيـام   ). 12 -10صص ،10ج

هـوم آرزو دارد كـه افراسـياب    ) 1ص ،9، جيسنا(. شوداهورامزدا بر زردشت نمايان مي
كشان نزد كيخسـرو آورد تـا كيخسـرو او را بـه     توراني را به زنجير كشيده و او را كشان

 ص و9. 57ج ،يسـنا (. يچسـت بكشـد  خونخواهي سياوش و اغريرث در كنار درياي چ
  ) ص18 ، 9ج ،يشت

اي انساني و داراي تن جسماني است، ضرورت دارد كه از آنجا كه افراسياب آفريده
اين . هوم، پيكر انساني بپذيرد تا بتواند در زمين آشكار شود و افراسياب را به دام اندازد

فرشته از حالت مينوي به  هومِ. دهدها در دنياي زميني و حماسه روي مينوع دگرگوني
. انـدازد پذيرد و افراسياب را در زمين به دام مـي حالت گيتيايي درآمده، پيكر انساني مي

  )233-232 ، صصاخبار ملوك فرس غرر(
 ز كوه انـدر آمـد بـه هنگــام خـواب

  

 

 بديــــد آن در هنـــــگ افراسيـــــاب  
  

ـــان ــير ژيـــ ــردار شــ  بيامــــد بكــ
  

 

ــردي  ـــاد  گ ـــنه  بگش ـــانز پشمي  مي
  

 كمنـــدي كــه بــر جــاي زنــار داشــت
  

 

 كجـــا در پنــــاه جهانــــدار داشـــت،
  

 دسـتبـهآنشـدگرفتانـدرونهنگبه
  

 

 چو نزديـك شـد بــازوي او ببــست    
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 انــدر كشــانرفــت و او را پــسهمــي
  

 

 همي تاخت بـا رنـج چـون بيهــشان    
  

  )2250 -2246/ 315 -314/ 4 ،شاهنامه(
نقش و جايگاهي ندارد و گويا  شاهنامه هوم پس از انجام خويشكاري خود ديگر در

  .گرددبه دنياي مينو بازمي
  

  هاي مليشناسي ديوان در حماسههستي
  پيكرپذيري 

هاي ملي ساختار ويژة خود را دارد؛ هستي آنها در برابر پيكرپذيري ديوان در حماسه
هـاي  هـا و شخصـيت  ديوان همانند تمام انسـان  ،در حماسه. گيردهستي انساني قرار مي

اين . هاي خاص خود را دارندشده، نام، شناسه و ويژگيحماسي، هستي و پيكر شناخته
پـذيري آنهـا   ديـوان و سـبب شخصـيت   ها و ساير ها باعث تمايز ديوان از انسانويژگي

كنـد و از كـارگزاران   شود، به عنوان مثال ديو سپيد در غاري در مازندران زندگي مي مي
بـه  «دارد و  3»چو كوهي سـياه «، پيكري بزرگ و سياه 2»ني تيرهت«او . شاه مازندران است

اين ديـو داراي  . ويژگي بارز و شناسة فردي اوست 4 »رنگ شبه روي و چون برف موي
او بـر روي دو پـا   . جنگدها با رستم ميهاي انساني و دست و پاست و با اين انداماندام
ها در كل، همسـان بـا هسـتي    ويژگي اين. گيردايستد و به خوبي از دستانش بهره ميمي

هاي ويژة ديو سپيد است كـه او را از ديوهـاي ديگـر    ديگر ديوها و در جزئيات، شناسه
  )43-42/ 2 ،شاهنامه(. سازدمتمايز مي... ديو وهمچون كولادديو، ارژنگ

پذيري و البته يك تفاوت بنيادي ميان هستي انساني و ديوي وجود دارد و آن جدايي
شـود،  هنگامي كه مينو و گيتي انسان درهم تنيده. ناپذيري مينو و گيتي آنهاستييا جداي

گيرد و در هنگام مرگ روان انسان كه گوهري ناميراست، از تـن  هستي انساني شكل مي
اي اسـت  پـذيري انسـان مرحلـه   در واقع هسـتي . نهداو جدا شده و رو به جاودانگي مي

گيري ديوان داراي گوهري ميرا هستند، پس از شكل ا از آنجا كهبراي زندگي جاويد، ام
پذيري ديوان برابر اسـت  بنابراين هستي. شودهستي ديوان، گوهر آنها از تنشان جدا نمي

  )Dēnkard: 3.50(. با ويراني و نابودي آنها
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گونه كه آفرينش اهـريمن و ديـوان الگـوبرداري از آفـرينش اورمـزدي اسـت،       همان
  ،هاي اورمزدي استمينو به گيتي نيز پيرو دگرگونيهاي آنان از دگرگوني
روشني آمـده كـه ديـو خشـم     به) 37. 26(مينوي خرددر . ديوي مينوي است ،خشم

تجسشـود و او هسـتي   ري او فـراهم مـي  هايي بـراي پيكرپـذي  ا زمينهم و پيكر ندارد، ام
پـذيرد،  يهنگامي كه گشتاسپ دين زردشت را م ـ) 7.4.87(دينكرددر گزارش . پذيرد مي

ديو خشم خبر پذيرش دين بهي توسـط گشتاسـپ را   . لرزندديوان در دوزخ بر خود مي
خروشـد و آنـان را بـه نبـرد     هـا مـي  ترين بانگاين ديو با سخت. رساندبه ارجاسپ مي

ديوي از گروه ديوان زميني دگرگـون  هديو خشم به نرّ ،ا در دنياي حماسهانگيزد، امبرمي
  ،شودمي

  نفرمايمش دادن اين بار چيز اسپ، گفتا كه نيزبپذرفت گشت
ـــرّه ــاه شــد ن ــس آگ ــنپ ـــوي ازي  دي

  

 

 ...هم اندر زمان شد سوي شـاه چـين  
  ج

  )92-91/ 85/ 5 ،شاهنامه(
، خواهر منوچهر، )Manušak(در پي ازدواج ديو خشم با منوشك ،اي ديگردر نمونه

  )1.9،هاي زادسپرمزيدگيو( .شودمي ، يكي از دشمنان زردشت، زاده)Kuxrid(كوخريد
هاي پيكرپذيري ديوان در نبرد حماسي ميان تيشتر و اپوش روي يكي ديگر از نمونه

سالي، ساخته و پرداختة پندارهاي ذهني انسان در برابر بلاي اپوش، ديو خشك. دهدمي
ناپذيري و نيستي اهريمن و ديوان در اين مـورد بخـوبي   تفكر هستي. سالي استخشك

  ،تآشكار اس
شود، تيشتر در پيكرهاي مرد، گاو و اسب نمايان مي) 8. 3(هاي زادسپرموزيدگيدر 

در نبـرد   بنـدهش و  تيريشـت در . كه از پيكرپذيري ديـو اپـوش اثـري نيسـت    در حالي
دهد، تيشتر در سه پيكر مـرد جـوان   اي كه ميان تيشتر و اپوش روي ميحماسي آسماني

 ـگوشِ درازدم درميپيد زرينشاخ و اسب سپانزده ساله، گاو زرين ا بـراي اپـوش   آيد، ام
آنها سه بار در پيكر اسب سپيد و . دم وجود داردتنها پيكر اسب سياه كلِ سهمناك كوتاه

سپس اپوش را به بند كشـيده و  . شودجنگند تا اينكه تيشتر پيروز ميسياه با يكديگر مي
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ــا زنجيــر مــي ، 21-13. 8 ،يشــت(. ندنــدبنــدد، آنگونــه كــه هــزار مــرد، مــردي را بب ب
  ) Bundahišn،6b.10؛55

با آنكه سرنوشـت ديـوان برگرفتـه از سرنوشـتي انسـاني       هايشت در دنياي آسماني
در واقـع  . هاي حيـواني دارنـد  و پيكره ا آنها هنوز به پيكرپذيري انساني نرسيدهاست، ام

 ـديوان در دنياي زمينيِ حماسه سـاختار  . يرنـد پذي اسـت كـه پيكـر انسـاني مـي     هاي ملّ
وجـود   هاي ايراني كه در آنها از نبردهاي آسماني نشاني نيست، ايـن نيـاز را بـه   حماسه

در گـذر زمـان   . آورده كه ديوان در ساختار انساني پيكرپذير شده و هستي انساني بيابند
وجود آمده تا آنكه ديوان هستي ويژة خـود را  هاي مختلفي به ها و پيكرپذيريدگرگوني
در ايـن هسـتي   . انـد يافته نامه و فرامرزنامهشاهنامه، گرشاسپي بويژه هاي ملّسهدر حما

ويژه، مينو و گيتي ديوان درهم تنيده شده و هستي آنها در برابر هسـتي انسـاني نمايـان    
. شـوند ي با اين هستي ديوي شناخته ميهاي ملّاي كه آنها در حماسهگونهاست، بهگشته

  ،هاستونهگندروديو يكي از اين نم
يكي از خـدايان كهـن آريـايي اسـت كـه در متـون هنـدي در         Gandarw( 5(گندرو

ا در متـون  ، امRig Veda: 10.139.44((ماندهجايگاه خود با عنوان خداي خورشيد باقي 
نخسـتين ضـرورت   . شودايراني همانند ديگر خدايان هندي به ديوي پتياره دگرگون مي

علاوه . از آسمان به زمين و از گونة مينو به گيتي است گذر ،پيكري اين ديوبراي هستي
گونـه بـا   اي انسـان بر اين رويارويي گندرو با پهلوان نامدار ايرانـي، گرشاسـپ، هسـتي   

  .بخشدبه او مي هاي ديوي برجستهويژگي
اي گونـة پتيـاره  و بـه ) 41. 19؛ 28. 15؛ 37. 5(هـا يشـت نخستين حضور گندرو در 

ت ديـوي  ا هنوز شخصينند اهريمن قصد ويراني جهان را دارد، اماهريمني است كه هما
ت ديوي گندرو بـا واژة  شخصي) 50. 26(مينوي خردو  6 )7.1.32(دينكرددر . استنيافته

  .شودديو ثابت مي
و ترجمـة  ) 15-23. 1(29او. دستنويس مو به پيرو آن در ) 8. 18(روايت پهلويدر 

ــتي آن در  ــدهشفارســي زردش ــارو ) 20-13. 20(صــد در بن ــات داراب هرمزدي        رواي
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ي هاي ملّافته و به حماسهمبارزة گرشاسپ و گندرو ساختار حماسي ي) 11-16/ 62/ 1(
  .يابد راه مي

هايي كـه در  با همان ويژگي) 658-657/ 347/ 5)(كندروديو(شاهنامهديو گندرو در 

اين ديو در . گيردسام قرار مي متون پهلوي و فارسي زردشتي براي او بيان شده، در برابر

اي گـردد و سرنوشـت دوگانـه   ديو نمايان مـي با نام منهراس) 17-9. 281(نامهگرشاسپ

يا اينكـه او  ) 55-45. 283(اندازددارد؛ گرشاسپ او را زنده به كشتي بسته و به دريا مي

  دنگرنــبنــدد و مــردم او را مــيرا زنــده در ميــدان شــهر بــا زنجيــر بــه چهــار دار مــي 

اين سرنوشت بازتابي از ويژگي خدايي و اهريمني اين ديـو اسـت كـه    ). 10-20. 326(

ايـن ديـو در   . بايد تا روز رستاخيز زنده بماند و همراه با اهريمن نيسـت و نـابود شـود   

و بار ديگر در پيكر انساني ) 350-301. 1(بار در هستي ديوي با نام نهنگاليك  نامهسام

  7 ).285-275. 2(شودن عنق پديدار ميپيكر به نام عوج بغول

پيكري عوج بن عنق، پادشاه باشان، كه تخت خواب او چهار متر درازا و دو متر غول

، زمينة دگرگوني شخصيت ديوي را به شخصيتي )11. 3، تثنيه ،كتاب مقدس( پهنا داشته

 ،1275الارب، هنهاي ـ( .يابداين دگرگوني در متون تاريخي ادامه مي. كندمي انساني فراهم

 پيكري كه گرشاسپ با آنها مبـارزه راهزنان غول) 341، ص1380، بلعميتاريخ ؛ 27ص

تي ديـوي بـه   شخصـي توانند سرچشمة ديگري براي دگرگـوني گنـدرو از   كند نيز ميمي

بـه انسـاني    شـاهنامه در دگرگوني پاياني گنـدرو در   8 .پيكر باشند ت انساني غولشخصي

) 370/ 78/ 1(.گيردميو دگرگون شده و پيشكاري ضحاك را بر عهده عادي با نام كنُدر
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است، گويا او نيـز ديگربـاره بـه دنيـاي     از سرنوشت اين انسان نيز سخني به ميان نيامده

  .گرددمينوي خود در آسمان برمي

  ،توان در نمودار زير نشان دادهاي هستي گندرو را مياين دگرگوني 
                                                                        گندرو                  

]                                     بازگشت به مينو[                                                      )از خدايان هند(
  ↑      پيكر راهزنان غول ›ــــــــــــــــــ كندروديو             ↓ 

          ↓                     ↑                            ↓                   ↑                                       
   كنُدرو وزير  ›ديوــــــــــمنهراس ›ديو گندروـــــــــ ›پتيارة اهريمني ايراني ـــ

                                 ↓                            ↑                
  عوج بن عنق ›ديو ـــــــــــــنهنگال

  پيكرشناسي
آنهـا از  . كند، پيكر و ظاهر آنهاستها جدا مياي كه ديوان را از انساننخستين جلوه

ها ويژگي بارزي براي ديـوان  وتاين تفا. نظر ساختار آفرينشي با آدميان متفاوت هستند
   ،استشده

  رنگپيكر سياه) 1
 هنگـامي كـه اهـريمن از زروان زاده   . اين ويژگي بازتاب پيوند آنها با اهريمن اسـت 

رسالة تكذيب و رد فرق ؛11/ 81/ 2 ،روايات داراب هرمزديار( شود، تيره و بدبوست مي
. 1،هاي زادسـپرم وزيدگي ؛Bundahišn،1.46(و پيكري سياه و خاكستري دارد) 1 ،ديني

ديـوان نيـز   ). 29، 9. 48 ،روايـت پهلـوي  (جهي، دختر اهريمن، پيكري سـياه دارد ). 29
 پيكرنـد  ديـو نسـو و اپـوش، سـياه    Dēkard: 7.6.7) ؛ 95. 19 :يشـت (. پيكر هستند سياه

  ،و همچنين خزوران كه نماد اهريمن است) 21. 8 ،يشت(
  

ــا ـــنه تنــ ــد برهــ ــيامك بيامــ  ســ
  

 

ــا  برآوي ــو آهرمنــ ــا ديــ ــت بــ  خــ
  

ــياه ــه ديـــو سـ  بـــزد چنـــگ وارونـ
  

 

 دوتــــا انــــدر آورد بــــالاي شــــاه
  

  )33-32/ 23/ 1 ،شاهنامه(
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  ،تني تيره و پيكري سياه دارد /پيكري ،نيز برخلاف نامش ،ديوسپيد -
 فــرو بــرد خنجــر دلــش بردريـــد

  ج

 

ــرون كشــيد  ــره بي ــن تي  جگــرش از ت
  

  )581/ 43/ 2 ،همان(
    ياهســوي رســتم آمــد چــو كــوهي ســ

 

ــلاه  ــن كـ ــاعد، از آهـ ــنش سـ  از آهـ
  

  )570/ 42/ 2 ،همان(
  ،پيكرندجادواني كه ياريگر ديوانند نيز سياه -

ــو ــروش و غري ــا خ ــادوان ب  از آن ج
  

 

ــره  ــتيزنده و نــ ــرو ســ ــودليــ  ديــ
  

ــه تــن هريكــي همچــو كــوه ســياه  ب
  

 

 ز پــــولاد و آهــــن قبــــا و كــــلاه
  جج

  )18-17. 337 ،فرامرزنامه(
هــــاي برجســــتة ديــــوان در ويژگــــيي يكــــي از پيكــــربنــــابراين ســــياه

. 80 ،فرامرزنامـه ؛ 47. 283؛ 27. 282؛ 1. 111؛ 16. 80؛  ،نامـه  گرشاسپ(هاست حماسه
  ). 13-12. 341؛ 8. 241؛ 8. 81؛ 12

  دو رنگ بودن پيكر و چهره) 2
آنهـا نمايـان    در سياهي پيكر ديوان رنگ ديگري نيز وجود دارد كـه در پيكـر سـياه   

  ،است
  ،پيد داراي تن سياه و موي سپيد استديو س -

ــد ــاه دي ــي چ ــردار دوزخ يك ــه ك  ب
  

 

ــد   ــي ناپديـ ــو از آن  تيرگـ ــن ديـ  تـ
  

 به رنگ شبه روي، چون برف مـوي...
  

 

 جهـــان پــــر ز بـــالاي و پهنـــاي او
  

  )570، 565/ 42/ 2 ،شاهنامه(
  ،ديو پيكري دو رنگ داردمنهراس -

 ســـتبري دو بـــازو مـــه از ران پيـــل
  

 

 ر همه تن چـو نيـل  رخش زرد و ديگ
  

  ) 29. 282 ،نامهگرشاسپ(
  ،گونه هستندجنگد نيز اينديواني كه فرامرز با آنها مي -

ــد ــياه و بلنـ ــو در وي سـ  يكـــي ديـ
  

 

ــمند   ــيه روي و ناهوشـ ــتبر و سـ  سـ
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 دلير و قـوي بـال چـون  بـرف مـوي
  

 

ــر و شــيرش همــه چارســوي   دوان بب
  

  )13-12. 80 ،فرامرزنامه(
 فيدرخـــش تيـــره و ديـــدگانش ســـ

  

 

ــد   ــان نارمي ــويي جه ــو گ ــيمش ت  ز ب
  ج

 همه تن پـر از مـوي چـون گوسـفند
  

 

ــد     ــان نون ــه س ــره ب ــنش زرد و تي  ت
  

)341 .12 -13(  
هماننـد زن   ،موجودات اهريمني ديگر هم ايـن ويژگـي را دارنـد    ،علاوه بر ديوان -

  جادو در خان سوم اسفنديار
ــد ــاري گزن ــر مــن ني ــدو گفــت،  ب  ب

  

 

ـــن ــر آهنيـ ــردي بلاگـ ــوه گـ ــدكـ  نـ
  

ــاراي ازآنســان كــه هســتي رخــت  بي
  

 

ــخت    ــون پاس ــازم كن ــير ي ــه شمش  ب
  

ـــاه ــري تب ــده پي ــد گن ــر ش ــه زنجي  ب
  

 

 سر و موي چون برف و رويـي سـياه  
  

  )224- 222/ 238/ 5 ،شاهنامه(
  خان رستمزن جادو در هفت -

 چو شنگرف مـوي و تـن و رو سـياه
  

 

ـــاه    ــد و تب ــت و پلي ــدار زش ــه دي  ب
  ج

)2 /31/1(  
  هاستا نيز يكي از اين نمونهگرگ گوي - 

 پيـليكي گرگ بيني چـو يـك ژنـده 
  

 

 همه سر چو برف و همه تن چو نيـل 
  

  )8. 81 ،فرامرزنامه(
اين ويژگي دورنگي پيكر از آن ديوان است، بنابراين كودكاني كه تني سياه چون قير 

بـه شـمار    باشند، زادة اهريمن و ديوانداشته )108 ،نامهعجايب(و مويي سپيد چون شير
هنگامي كه سام با سـيماي  . شوندمي روند و توسط پدرانشان به كوه و بيابان انداختهمي

شـود، او را   رو مي هروب ،شگفت فرزندش كه داراي تني سياه و روي و مويي سپيد است
  ،اندازد تا شكار پرندگان و درندگان شوددهد و به بيابان ميبه اهريمن نسبت مي

  

    ة اهـــرمنازيـــن بچـــه چـــون بچـــ
 

 سيه پيكـر و مـوي سـر چـون سـمن     
  ج

  )63/ 166/ 1 ،شاهنامه(
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    تنش تيـره بـد، روي و مـويش سـپيد

 

 چــو ديــدش، دل ســام شــد نــا اميــد 
  

)5/344 /631(  
دندان پيكري دورنگ دارد و به همين دليـل پـدرش او را بـه    كوش پيلنامه كوشدر 
  اندازداي ميبيشه

 دو دندان خوك و دو گـوش آنِ پيـل
  

 

 سر و موي سرخ و دو ديده چـو نيـل  
  ج

ــاني ســـياه ــتفش نشـ ــان دو كـ  ميـ
  

 

ــاه   ــردم پرگنـ ــن مـ ــون تـ ــيه چـ  سـ
  

)202 /969-970(  
 پيكر بزرگ و بلند) 3

 كندروديو -

ــد بــــدگمانكنــدرودگــر   ديـــــو ب
  ج

 

ــر  ــنش ب ــين ت ــمان  و زم ــرش بĤس  س
  

 كــه دريــاي چـــين تــا ميـــانش بــدي
  

 

ـــدي    ــانش بـ ـــور زي ــدن خــ  زتابي
  

    )658- 657/ 347/ 5 ،امهشاهن(
  كولادديو -

ــن ــه ت ــر او را ب ــابي م ــوه ي ــي ك  يك
  

 

ــن   ــود ده رس ــتفش ب ــال و ك ــر و ي  ب
  

)2 /36 /479(  
  ديومنهراس -

 چو سه بازِ يـك مـرد، پهنـاي اوسـت
  

 

ــالاي اوســـت  چهـــل رش درازاي بـ
  

ــاه ــتدژآگـ ــد و منكرسـ ــوي بـ  ديـ
  

 

 تــو برترســت ز  چهــل رش بــالابــه
  

  )10. 281؛ 81. 273 ،نامهگرشاسپ( 
  كوهسرِ ديوان كلان -

ــزون ــو ده رش فـــ     درازاي آن ديـــ

 

 ســان كُــه بيســتون   تــنش هــم بــه  
  

  )11. 341 ،فرامرزنامه(
  پيكر حيواني) 4
  ديومنهراس -
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 چوشيرانش چنگال وچون غـول روي
  

 

ــه ــنش مــوي ب ــردار ميشــان همــه ت  ك
  ج

  )27. 282 ،نامهگرشاسپ(
  كوهسر ديوان كلان -

 همه تن پـر از مـوي چـون گوسـفند
  

 

 ســان نونــد  تــنش زرد و تيــره بــه  
  

  )13. 341 ،فرامرزنامه(
  چهرة حيواني) 5
  ديواكوان -

 سرش چون سـر پيـل و مـويش دراز
  

 

 هـــاي گـــراز دهـــان پـــر ز دنـــدان
  

ــياه ــانش س ــپيد و لب ــمش س  دو چش
  

 

 تـــنش را نشايســـت كـــردن نگــــاه
  

  )163- 162/ 298/ 3 ،شاهنامه(
  ديوسيه -

 يكــي ديــو بــود انــدران مــرز و بــوم
  

 

 كه در چنگ او خاره گشـتي چومـوم  
  

 از اين ديوچهري بـه بـالا چـو سـاج
  

 

 دو دنـــدان بـــه ماننـــدة دار و عـــاج
  

 دو ديــده بــه ماننــد دو چشــمه خــون
  

 

ــرنگون    ــتي س ــو دو كش ــي چ  دو بين
  

د از سـنگ پـر  دهانش چـو غـاري بـ
  

 

 درآويختـــه لـــب چـــو لفـــج شـــتر 
  

  )5-2. 241 ،فرامرزنامه( 
  فرامرزنامهيكي از ديوان  -

ـــرا شــد ز در ــزد دســت و آنگــه ف  ب
  

 

ــا دو ســر  ــدر او ب ــد ان ــو دي  يكــي دي
  

 سري چون سر گاو، ديگر چـو شـير 
  

 

 به تـن پيـل و چنگـل چـو ببـر دليـر      
  

)92 .19-20(  
 هاي بزرگگوش) 6

  ديومنهراس -
 دوپـرده پهـن و درازدو گوشش چـو

  ج

 

 بــرون رســته دنــدان چويشــك گــراز
  

  )28. 182 ،نامهگرشاسپ(
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  هاي بسيار بزرگ استديوي با گوش» گوشگليمينه« -
 مر او را بدي چون گلـيمش دوگـوش

  

 

ــيه ــه  س ــامش گليمين ــره ن ــوشچه  گ
  

  )11. 15 ،فرامرزنامه(
  كندگوش يكي از ديوان را سوراخ كرده و در آن نعل اسب آويزان مي ،فرامرز -

 دو گوشش به خنجر همانگـه بسـفت
  

 

 عل گـران انـدر او كـرد و گفـت    دو ن
  

  )351.6همان، (
  حيواني الچنگ) 7
  كناس ديو -

 بـــه چنگـــال ماننـــدة  نـــره گـــرگ
  

 

 سرانگشت چـون شـاخ داري بـزرگ   
  

ــان دراز ــت او ناخنـــــ  ز انگشـــــ
  

 

ــراز    ـــش گـ ــر ز نيـ ــته فزونتـ  برسـ
  

  )7-6. 241 ،فرامرزنامه(
  ديوِ زوش كه شش دست دارد -

 نديـــدي كســـي را بـــه روي زمـــين
  ج

 

 شش دسـت دارد بـه هنگـام كـين    كه
  ج

  )9311. 541 ،نامهبهمن(
  شاخ حيواني) 8
  ارقم ديو  -

ــالاي او ــي ز بـ ــي، بترسـ ــو بينـ  چـ
  

 

 ز شـــاخ و دو چشـــم و ز پهنـــاي او
  

  )18/ 193/ 2،نامهسام(
  ديو هيشم -

 دو شاخش بلند است چـون دو چنـار
  

 

 رنــگ دارهمــه نــيش او هســت هــم 
  ج

  )8/ 185 /2 ،روايات داراب هرمزديار(
راتي اسـت كـه دربـارة    تصـو  ،گيـري پيكرهـاي ديـوي   هاي شكليكي از سرچشمه

يكـي از ايـن ديـوان ديـو     . اسـت هاي مرده وجود داشتهظاهرشدن ديوان بر روان انسان
  ،است)خشم، غرور ،hišem(هيشم
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 همانگـــــاه هيشـــــم بيايـــــد دوان
  

 

ــان    ــوان پتيارگــ ــد ديــ ــا چنــ  ابــ
  

ــياه ــوي سـ ــد ديـ ــو ماننـ ــي ديـ  يكـ
  

 

ــه ــاه  ز ب ــر وي نگ ــرد ب ــوان ك ــتي ت  ش
  

 ســـرش برگذشـــته اَبـــر آســـمان
  

 

ــي  ــرد دو نيم ــاش گي ــو پهن ــانچ  جه
  

 دو شاخش بلند است چـون دو چنـار
  

 

 رنــگ دارهمــه نــيش او هســت هــم 
  

ــان ــد از وي دهـ ــا آيـ ــرون دودهـ  بـ
  

 

ــتش آن روان   ــم از هيب ــد ه ــه ترس  ك
  

 هـا تيـز همچـون پلنــگهمه چنـگ
  

 

 ســـان نهنـــگ بنفريـــد و آيــــد بـــه
  

 زبــان كــرده بيــرون همــه ازدهــن
  

 

 بــه تنــدي دوان همچــو يــك  اهــرمن
  

ــزد روان چونكــه هيشــم رســيد ــه ن  ب
  ج

 

 بزد دسـت و بگرفـت پيشـش كشـيد    
  ج

  )12 -5/ 185/ 2 ،روايات داراب هرمزديار(
هـا زنـدگي   هايي كـه در بيابـان  نتنها مختص ديوان نيست، بلكه انسا ،هااين ويژگي

  ها را دارندنيز اين ويژگي كنند و به زنگي مشهورند مي
 بــه بــالا چــو بــر رفتــه بــر ابــر ســاج

  

 

 به دندان چو دو شانه بـر هـم ز عـاج   
  

ـــام ــد قيرف ــو دو گنب  دو چشــمش چ
  

 

 نشـــانده ز پيـــروزه مينـــا دو جــــام
  

 ســر بينــيش چــون دو روزن  بهــم
  

 

ــاده ز دوزخ  در او دود و دم  گشـــــ
  

 كرده لـرزان بـه خشـم و سـتيزدو لب
  

 

ــش از  ــان آت ــز   جه ــدان تي ــم دن  زخ
  

ــره   ــر گ ــره ب ــرش مــوي گ ــه ســر ب  ب
  

 

 چــو بــر قيــر زنگــار خــورده زره    
  

 ز ديوســـت گفتـــيش رفتـــار و پـــي
  

 

 درازا و رنــــگ از شــــب مــــاه دي
  

  )42 -37/ 233 ،نامهگرشاسپ(
  تازندكه به ايران مي) هيتاليان(و همچنين مهاجميني

 همانـــا نـــه مـــردم بدنـــد آن ســـپاه
  

 

ــاهنشايســـت   كـــردن  بديشـــان نگـ
  

ــد و دد ــو بودن ــه دي ــره هم ــه چه  ب
  

 

ــه دل دور  از  انديشــة  نيــك و بــد  ب
  

ــتند...   ــا داشـ ــرة اژدهـ ــه چهـ  همـ
  

 

 همـــي نيـــزه بـــر كـــوه بگذاشـــتند 
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ــگ ــه چن ــههم ــان ب ــگهاش ــان پلن     س

 

 نشد سير دلشـان تـو گـويي ز جنـگ    
  

  ) 1822-1817/ 240/ 7 ،شاهنامه(
يـوان در پيكـر انسـاني بـا     د. پيكرشناسي ديـوان هماننـد پيكرشناسـي انسـان اسـت     

هاي پيكرپذيري ديوان در انديشه. شوندميهاي متمايز و برجسته از انسان شناخته ويژگي
پيكـر  هاي غولهاي اهريمن، تصورات انسان دربارة ديوان مينوي، انسانايراني از ويژگي

  .استبياباني، مهاجمين و عناصر جادويي سرچشمه گرفته
  پيكرگرداني
اي كـه بـه   گونهعبارت است از دگرگوني پيكر و هستي يك موجود به 9پيكرگرداني

ايـن ويژگـي فراتـر از توانـايي بشـري و كـاركردي       . شودعنوان موجود ديگري شناخته
  .ـ اهريمني است كه با نيروي معجزه يا جادو در پيوند استاهورايي

هريمن و ديوان نيـز  آيند، اهاي گوناگون درمياز آنجا كه اهورامزدا و ايزدان در پيكر
هاي اهورايي و اهريمني فـراهم  بايد اين ويژگي را بپذيرند تا زمينة شناخت پيكرگرداني

گري و براي اهريمن و ديوان بازتابي پيكرگرداني براي اهوراييان بازتابي از معجزه. گردد
   ،آيداهريمن با نيروي جادويي خود به پيكرهاي گوناگوني درمي. از جادوگري آنهاست

او در آغـاز آفـرينش در   . آيد، پيكر مار استنخستين پيكري كه اهريمن در آن درمي
اهـريمن در  . آوردپيكر مار و در تازشي ديگر در پيكر مگس بر همة آفرينش هجوم مـي 

 )Bundahišn: 4.10-11; 27.2( .گـردد ارزش پديدارميگردشي ديگر در پيكر وزغي بي
 ،روايت پهلـوي ( .آيد سياه، مار و انسان درمي 10گسجهي، دختر اهريمن، نيز در پيكر م

نسو، ديو مردار و لاشـه، پـس از مـرگ آدمـي در پيكـر مگسـي سـهمناك،         )29، 9. 48
اپوش هم در پيكر ) 16. 8 ،ونديداد(. تازدبرآمده بر پيكر مردگان ميسرين زانوخميده و 

  ) Bundahišn، 6b.10؛55، 21-13. 8 ،يشت( .آيدحيوانيِ اسب سياهي درمي
هسـتي  . يابنـد اي ميشدههستي ديوان ثابت شده و پيكر شناخته ،هاي مليدر حماسه

رود، روانشان نابود شـده و از بـين مـي    ،ديوان با اين تفاوت بنيادي كه با مرگ پيكر آنها
بـا مـرگ نـابود شـده و از بـين       شـاهنامه ديوان در . گيرددر برابر هستي انساني قرار مي
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كنند و در همان هستي شدة خود زندگي ميدر هستي ثابت و پيكر شناخته آنها. روند مي
تـن و روان  ) جز ديو سـپيد ( با مرگ اين ديوان. ميرندجنگند و ميها ميو پيكر با انسان

نشـاني از كـاركرد روان    ،شود؛ يعني پس از مرگ ديوانآنها نيز در گيتي و مينو نابود مي
  .شودينم آنها در زمين و آسمان ديده

توانند هستي خـود را دگرگـون كننـد؛ زيـرا ايـن      نميشاهنامه بنابراين آموزه، ديوان 
ويژگي جـادويي   ،شاهنامههاي پس از دگرگوني برابر است با نابودي آنها، اما در حماسه

بـردن از نيروهـاي جـادويي خـود توانـايي      شـود و  آنهـا بـا بهـره    تـر مـي  ديوان پررنگ
  .توانند هستي خود را دگرگون كنندمييابند و پيكرگرداني مي

شـود و  رو مـي كـوه روبـه  كـلان  كه فرامرز با يكـي از ديـوان   هنگاميفرامرزنامه در 
  كندزند، ديو هستي خود را به اژدها دگرگون مياي سخت به او مي ضربه

 شــد از جــادوي  چــون يكــي اژدهــا
  

 

ــدان  ســان كــز او كــس نيايــد رهـــا ب
  

ــر پهلــوان حملــه  كــردخروشــيد و ب
  

 

 ز ميــدان كينـــه برانگيـــخت گــرد   
  

)338 .18 -19(  
  كند دگرگون مي ،ست هستي خود را به سنگديو نخارقمنامه سامدر نمونة ديگر در 

ــين ــوجنگي ز ك ــر دي ــت ب ــزد دس  ب
  

 

ــين   بــــرآورد او را بــــزد بــــر زمــ
  

 درنـــگاش بــينشســت از بــر سيـــنه
  

 

 ز جــادوگري پيكــرش گشــت ســنگ
  

 يـــددلاور يكـــي كـــوه خـــاره بد
  ج

 

 همه لـب ز حيـرت بـه دنـدان گزيـد     
  ج

)2 /193 /4-6(  
  شودو پس از آن در پيكر اژدهايي نمايان مي

 در آن دره بينــــي يكــــي اژدهــــا
  

 

ــا     ــد رهـ ــان زو نيابـ ــر بيـ ــه ببـ  كـ
  

ــالاي او ــي ز بـ ــي  بترسـ ــو بينـ  چـ
  

 

 ز شـــاخ و دو چشـــم و ز پهنـــاي او
  

 همـــان ارقـــم اســـت آن دد بـــدگهر
  

 

 ا دگـر خـود ر  كه چون اژدها سـاخت 
  ج

)2 /193 - 194 /18-1(  
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    نامـه عجايـب ( كنـد ديو خود را در كالبد گـوري پنهـان مـي   ا هنگامي كه اكوانام، 
تـوان  پيكرگرداني نيست، بلكه مـي  ،اين كردار. شود، هستي او دگرگون نمي)217-218

  .آن را كالبدپذيري ناميد
  كالبدپذيري 

ي تصــوير روشــني از آن نيامــده، هــاي ديــوان كــه در متــون ايرانــيكــي از ويژگــي 
آمـده كـه   ) 81-80. 19(يشـت  و بـه پيـرو آن در  ) 15. 9(يسنادر . كالبدپذيري آنهاست

در كالبــد انســاني بــر روي زمــين  روي وديــوان در روزگــار پــيش از زردشــت، مــردم
  .شوندگشتند، اما با سرودن نيايش اهونور توسط زردشت در زير زمين پنهان مي مي

بيان شده پس از سرودن اهونور توسـط  ) 7،4،42-63،46(دينكردكه در بنابر شرحي 
. شودشوند؛ يعني كالبد آنها شكسته ميزردشت، ديوان به زير زمين گريخته و پنهان مي

. توانند آنهـا را بشناسـند  شدن كالبد انساني اين ديوها، مردم به راحتي ميپس از شكسته
تواننـد در كالبـد   شده ديگر نميتي ديوي نمايانشده و هسديوان با كالبد انساني شكسته

ا مـردم بـار   گردند، امهاي ايزدان بر مردم پديدار ميانساني پديدار شوند، بلكه با ويژگي
  .شناسندديگر آنها را مي

شرح ديگري از كالبدپذيري ديوان بيان شده كه اندكي ) 6 -5. 3(صد در بندهشدر 
هاي متون پهلـوي اسـت، پـس از آنكـه     پيرو آموزه بنابر اين گزارش كه. تر استروشن

شـوند  شكند، آنها در زير زمين پنهان ميرا درهم مي) كالبد انساني(زردشت كالبد ديوان
... لكـه در كالبـد خـر و گـاو و    تواننـد در كالبـد انسـاني پديـدار شـوند، ب     و ديگر نمـي 

  ،كالبدپذيري است گوياي اينشاهنامه ديو در بخشي از داستان اكوانِ . آيند درمي
رستم براي از ميان . شودديو در كالبد يك گور در ميان گلة چوپاني نمايان مياكوان 

نخسـت بـا شمشـير كالبـد      -با آگاهي از ويژگي كالبدپذيري ديـوان  -برداشتن اين ديو
. كند تـا هسـتي واقعـي ديـو پديـدار شـود      را پاره مي )پوست گور(حيواني اكوان ديو؛ 

در واقـع كـردار   . شت براي مبارزه با ديوان نخست كالبد آنها را شكسـت آنگونه كه زرد
  .استزردشت به رستم و نيايش اهونور به شمشير دگرگون شده
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  ،گونه استديو كه نتوانسته در كالبد انساني آشكار شود، اينكالبد حيواني اكوان 
 خــوبي چنــويكــه گــوري نديــدم بــه

  

 

 بـوي رنگـي و آن رنـگ و  بدان خوب
  

 شمشـير ببريـد بـر تـنش پوسـت چو
  

 

 بر او بر نبخشـود دشـمن نـه دوسـت    
  

)3 /298 /160 -161(  
پس از اين كالبدشكني، هستي واقعـي ديـو كـه تركيبـي از مينـو و گيتـي اوسـت و        

ديـو برابـر اسـت بـا     اين هستي اكوان . گرددديدني، پسودني و تنومند است، آشكار مي
  يهاي ملّدر حماسه... ديو واسهستي ديگر ديوان همچون ديو سپيد، منهر

 سرش چون سـر پيـل و مـويش دراز
  

 

 هـــاي گـــراز دهـــان پـــر ز دنـــدان
  

ــياه ــانش س ــپيد و لب ــمش س  دو چش
  

 

ــاه  ــردن نگـ ــت كـ ــنش را نشايسـ  تـ
  

)3 /298 /162 -163(  
  كشدديو كه هستي ديوي دارد، مبارزه كرده و او را ميپس از آن رستم با اكوان

 يــونبــدان زور و آن تــن نباشــد ه  
  

 

 همه دشت از او شد چو درياي خـون 
  

 سرش چـون بكـردم بـه خنجـر جـدا
  

 

 چو بـاران از او خـون بـد انـدر هـوا     
  

)3 /298 /164 -165(  
  . رودديو، مينو و گيتي او نيز نابود شده و از بين ميبا مرگ هستي اكوان

  
  گيري نتيجه

فتن آنهـا، نيـاز   يـا تـي و هسـتي  هاي امشاسـپندان و ايـزدان از مينـو بـه گي    دگرگوني
اهـريمن و  . آوردپذيري ديوان را بويژه در دنياي زميني و حماسـه بـه وجـود مـي     هستي

هرگاه كه اهوراييان نشان گيتـي  . ديوان نيمة وارونة اورمزد، امشاسپندان و ايزدان هستند
شدن آفـرينش اورمـزدي و درك و   و تن جسماني بيابند، اهريمن و ديوان نيز براي كامل

پذيري اين نياز به هستي. پذيرندهاي اهورايي، گيتي و تن مييتي و تن آفريدهدريافت گ
-هاي نبرد حماسي ميان ايزدان و ديوان يا انسـان و ديـوان و هنگـام ملمـوس    در صحنه

  .يابدساختن داستان يا حماسه براي عامة مردم افزايش مي
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مينو و گيتي آنهـا درهـم    در گذر زمان. اندديوان در آغاز تنها موجوداتي مينوي بوده
شـاهنامه  در . شـوند مـي آميخته و به عنوان موجوداتي تنومند و متمايز از انسان شـناخته 

پيكر بـا دو پـا، دو دسـت و بيشـتر     آنها موجوداتي بزرگ. گونه دارندديوان هستي انسان
يا  هاي حيواني همانند تن پر از موي چون گوسفند، سرِ چون پيلرنگند، اما ويژگيسياه

برگرفتـه از پيكـر اهـريمن،     هااين ويژگي. هاي گراز و موهاي دراز نيز دارندشير، دندان
پيكـر   .پيكر اسـت هاي غولعناصر جادويي، تصورات انسان دربارة ديوان مينوي و انسان

هاي آفرينشي يافتـه و  هاي ملي ناهنجاريبه ديگر حماسه شاهنامهاين ديوان در گذر از 
ها كـه بـا   اين ويژگي. شوندهاي بسيار بزرگ، دو سر و شش دست ميآنان داراي گوش

، را فـراهم  آنها يعني پيكرگردانيپيوند است، زمينة دگرگوني هستي ديوان،  جادو هم در
  .ندك مي

توانند در ميان مردم رفـت و آمـد كننـد، رو بـه     ديوان كه در هستي و تن ديوي نمي
هاي اهريمني و جادويي براي خـود كالبـد   و تواناييآنها با نيروها . آورندكالبدپذيري مي

آنها در ميـان  . كنندها زندگي ميانساني فراهم كرده و با آن در ميان انسان) قالب، ظاهر(
پردازند، تا اينكه زردشت با نيروي اهورايي كالبد آنها كاري و ويرانگري ميمردم به ستم

آسـاني ديـوان را   سازد تا بهآشكار مي را درهم شكسته و هستي ديوي آنان را براي مردم
آورنـد، هسـتي خـود را در    پس از آن ديوان به پذيرش كالبد حيواني روي مي. بشناسند

  . يابندكالبد حيواني پنهان كرده و به ميان مردم راه مي
  

  ها يادداشت
  .1,12,18,35,44,60,81,107,116 ،بندهاي - ١

2 -   
ــد  ــش بردريــ ــر دلــ ــرد خنجــ  فروبــ

  

 

 تيــره بيــرون كشــيد   جگــرش از تــن 
  

  )581/ 43/ 2 ،شاهنامه(
3 -   

ــياه   ــوهي س ــو ك ــد چ ــتم آم ــوي رس  س
  

 

از آهــــنش ســــاعد، از آهــــن كــــلاه 
  

  )570/ 42/ 2 ،شاهنامه(
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4-   
 به رنگ شـبه روي، چـون بـرف مـوي    ...

  

 

 جهــــان پــــر ز بــــالاي و پهنــــاي او
  

  )569/ 42/ 2 ،شاهنامه(
Gandharva Sk، ؛Av، Gandarewa  - ٥     

 6- Gandarw i Zāirpašnān dēv (Madan, 1911، II. 597. 15; 802. 21/ Molé, 1967، 
p.10)                                                        

 .278- 272 ،1385سركاراتي،  ،همچنين نك - 7

براي نمونه توصيفات گندرو ديو و راهزنان در متون دورة اسلامي به عوج بن عنق نسبت  - 8
  ،استدهداده ش

ــر  ــدرو دگـ ــدگمان  كنـ ــد بـ ــو بـ  ديـ
  

 

 بĤســـمان ســـرش و زمـــين تـــنش بـــر
  

ــدي     ــانش ب ــا مي ــين ت ــاي چ ــه دري  ك
  

 

ــانش   ــور زيــ ــدن خــ ــدي زتابيــ  بــ
  

ــتي  ــاهي از آب برداشـــ ــي مـــ  همـــ
  

 

 ســـــر از گنبـــــد مـــــاه بگذاشـــــتي
  

ــان شــدي     ــاهيش بري ــيد م ــه خورش  ب
  

 

ــدي  ــان شـ ــده گريـ ــرخ گردنـ  از او چـ
  

    )660- 657/ 347/ 5 ،شاهنامه(
بهشت، گرودمان به من ده زيرا من راهزناني را كشتم كه به تن ! اي هرمزد ،گفت كه گرشاسب«

رفتند، مردمان پنداشتند كه ايشان زير ستاره و ماه و زيـر دوش  چنان بزرگ بودند كه چون همي
 ،روايت پهلـوي (»...خورشيد روند و آب دريا تا زانوي ايشان بود و من تا ساق پاي ايشان بودم

  ).30ص /15-16. 18
  بسنجيد با

او از فرزندان . شدپيكري از بزرگترين تنومندان همراه شداد بود كه عوج ناميده ميفرد غول... «
. خداوند او را در تنومندي آنگونه كه خواست، آفريـد . عاد نبود، بلكه از ديگر فرزندان آدم بود

 ـ زد وگويند كه ابر تا كمرگاه او بود و او با دستش به دريا ميمي آن مـاهي   هبا دست ديگر از ت
هنگـامي كـه   . خـورد برد و آن را ميآورد سپس به سوي پرتو خورشيد بالا ميبزرگي بيرون مي

از زانوهـاي او نگذشـت و عمـر او    آب زمين و هركه بر روي آن بود، با توفان نوح غرق شـد،  
  .)چاپفر، در دست ترجمه رقيه شيباني. 27ص الارب،نهايه( ».سال بود 3600

  Metamorphoses, Transformation.                  . 43 ،1383رستگار فسايي،  ،نك -8
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  .»جه، به شكل مگس سياه، از آن ديو فراز رود« ،9. 48 ،روايت پهلوي  -9
  ).60، 58 ،1367ميرفخرايي، (»جه، به شكل مگس سياه از آن ديو بيرون جهد« ،29همان، 

 .Nyberg, 1974، 1. 96. 24; 98. 19; 2)(مگـس ترجمـه كـرده    را بـه  نيبرگ نيز اين دو واژه -

تفضلي، (»جهدجهي سياه به شكل ابر بيرون مي« ،است، اما تفضلي آن را به ابر معني كرده 122
1380، 76.(  

  نامهراهنماي ارجاعات و كتاب* 
  ژينيو=       )بند. بخش(نامهارداويراف - 
  ايرانشاه=       )  بيت. صفحه(نامه بهمن - 
  بلعمي=       )صفحه(تاريخ بلعمي - 
  مزداپور=    )بند. بخش(29او. دستنويس م - 
  كقبي=      رسالة تكذيب و رد فرق ديني - 
  والااون=   )خط/صفحه/جلد(روايات داراب هرمزديار -
 ميرفخرايي=       )بند. بخش(روايت پهلوي -

  بهرام پژدو=        )بيت(نامهزراتشت -
  خواجوي كرماني=     )بيت/ صفحه/ جلد(نامهسام -
  چاپ خالقي مطلق=       )بيت/ صفحه/ جلد(شاهنامه - 
  دابار=       )بند. بخش(صد در بندهش - 
  دابار=       )بند. بخش(صد در نثر - 
  همداني=          نامهعجايب - 
  الثعالبي=         )صفحه(غرر - 
  چاپ بمبئي=       )بيت. صفحه(فرامرزنامه - 
  ايرانشان=       )بيت. صفحه(نامهكوش - 
  اسدي =       )بيت. صفحه(نامهرشاسپگ - 
  تفضلي=       )بند. بخش(مينوي خرد - 
      پژوهتصحيح دانش=   )صفحه(الارب في اخبار الفرس و العربنهايه - 
  راشد محصل=     )بند. بخش(هاي زادسپرموزيدگي - 
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- دارمستتر، ترجمة موسي جوان؛ داعي=       )بند. فرگرد(ونديداد - 

 Darmesteterالاسلام؛ 

   پورداود =         )بند. هات(ايسن - 
  پورداود=        )بند. يشت(هايشت - 

-Bundahišn (Chap. Para)= Pakzad ــوي ( ــتن پهل )م , Anklesaria ــي ( ــه انگليس )ترجم , 

  )ترجمه فارسي(بهار

 - Dēnkard (Vol. Page. line) = Madan                                                                          
    - Dēnkard (Book. Chap. Para)،                         

  ,Dēnkard 3 = Sanjana, de Menasoe- .123بخش  ،1379آموزگار،  - 
-Dēnkard 4 = Sanjana 

-Dēnkard 5 = 1386تفضلي،  -آموزگار -         
-Dēnkard 6 = Shaked 
-Dēnkard 7 = West,  Molé                     

5-1بخش ،1375تفضلي،  - ؛ آموزگار1، بخش)210-204 ،1375بهار،  ←(مزداپور          

-Dēnkard 8 = West             

-Dēnkard ٩ = West سوتكرنسك و « ،1344تفضلي،                                             
. »مانسرنسك ورشت  

  
  منابع و مĤخذ

از كتاب ] 123[ايان جهان به روايت بخشيتكوين عالم و پ« ،)1379(آموزگار، ژاله،  -1
 ،اشـرف صـادقي، تهـران   وشـش علـي  ، بـه ك يادنامة دكتـر احمـد تفضـلي   » دينكردسوم 

    .انتشارات سخن
، ]دينكـرد هفـتم  [اسـطوره زنـدگي زردشـت    ،)1375(تفضلي، احمد  -آموزگار، ژاله -2

  .نشرچـشمه و آويشن ،تهران ،چاپ سوم
 ،چاپ دوم، به اهتمام حبيب يغمايي، نامهگرشاسپ ،)1354(اسدي طوسي، ابونصر،  -3

  .كتابخانه طهوري ،تهران
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  .، بمبئيروايات داراب هرمزديار ،)1922(والا، موبد رستم مانك، اون -4
انتشارات  ،كوشش جلال متيني، تهران، به نامهكوش ،)1377(ايرانشان بن ابي الخير،  -5

  .علمي
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